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Purpose- In this essay,the main topic is to know the anthropological elements and analyze the 
appearance and behavior of the people in the stories "Abji Khanum" and " Morde Khorha" and 
to deal with the two topics of what is social and who are the people who are mentioned in these 
two stories. 
Methodology- Considering the qualitative nature of anthropological research, and the 
researcher's relationship with the content of Hedayat's short stories, the method of content 
analysis has been used. Also, the methods of studying documents and documents (library, 
archive, internet) and tools such as books, documents, articles, internet and data collection 
have been used. The theoretical schools of functionalism, structuralism, and culture and 
personality were used in this research. 
Findings-The era in which Hedayat lived coincides with the era of transition from tradition to 
modernity. This period has influenced the direction and creation of characters in his stories. 
The extent of Hedayat's attachment to popular culture and the crystallization of cultural 
elements and their use in his writings has doubled his importance among Iranian writers. 
During the stories of Abji Khanum and Morda Khorha, traces of elements of Iranian popular 
culture which included blames, insults, curses, prayers, folk poems, idioms and proverbs were 
identified and anthropologically analyzed. Hedayat's special look at the lower classes of 
society and their special cultural structure and emphasis on the personalities and appearance of 
the people of that era has brought him into the realm of anthropology. In this research, the 
appearance and behavior of father, mother, wife, husband, sister, husband, neighbor and 
worker were analyzed. In the stories of Abji Khanum and Morde Khorha, we see the influence 
of the society and culture ruling that era on the main characters of the stories. The purpose of 
Hedayat's creation of such works is to familiarize people as much as possible with cultural 
elements and components and their role in people's daily lives, and to remind them that the 
behavior, beliefs and popular beliefs of the people around them can lead to the destruction of 
other people. 
Conclusions- From the results obtained from this research, the following can be mentioned: 
the manifestation of the role of folklore in sadegh Hedayat's short stories (Abji Khanum and 
Morde Khorha) and the effect of modernity on changing the position of the father in the 
family, who used to be the head of the family. had. Also, meticulous drawing of characters in 
stories and identification of anthropological components by the researcher. Hedayat puts a 
finger on some superstitious and incorrect beliefs and ridicules them, and considers some 
rituals and customs to be cumbersome, which are the causes of people's backwardness and, as 
a result, personal and social crises has brought. 
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   چكيده  اطلاعات مقاله
  مقالة پژوهشينوع مقاله: 

  
  

 ٢٧/٠٩/١٤٠٢  تاريخ دريافت: 

 ١٢/٠٢/١٤٠٣تاريخ بازنگري:  

  ٢٦/٠٣/١٤٠٣تاريخ پذيرش:  
  ٢٠/٠٨/١٤٠٣تاريخ انتشار:  

  
  
  
  

    ها: واژهكليد
آبجي خانم، سيماي مـردم، صـادق 
ــردم شــناختي،  هــدايت، عناصــر م

  مرده خورها

داستان  هدف:  در  مردم  رفتار  و  سيما  واكاوي  و  شناختي  مردم  عناصر  شناخت  اصلي،  موضوع   جستار،  اين  هاي  در 
و پرداختن به دو مبحثِ چيستي اجتماعي و كيستي مردماني است كه در اين دو داستان    »خورهامرده «و    »آبجي خانم«

  به آنها اشاره شده است.
هاي كوتاه هدايت، از روش  شناختي، و ارتباط پژوهشگر با محتواي داستانممرد  با توجه به كيفي بودن تحقيقات روش: 

روش از  همچنين  است.  شده  گرفته  بهره  محتوا  و   )اينترنت  آرشيو،  كتابخانه،(مدارك    و   اسناد  مطالعه   هايتحليل 
اسناد،مانندكتاب   ابزارهايي و  ها،  اينترنت  اين  برداريفيش  مقالات،  در  است.  شده   نظري  مكاتب  پژوهش  استفاده 

  مورد استفاده قرار گرفت. و شخصيت و فرهنگ كاركردگرايي، ساختارگرايي
دوراني كه هدايت در آن زيسته است، مصادف است با دوران گذار از سنت به مدرنيته. اين دوران بر روي    يافته ها: 

داستان خلق شخصيت  و  بههدايت  هدايت  خاطر  تعلق  ميزان  است.  داشته  تأثير  عناصر    هايش  تبلور  و  عامه  فرهنگ 
از آن استفاده  و  ايراني دو چندان نموده استها در نوشتهفرهنگي  را در ميان نويسندگان  او  در خلال    .هايش، اهميت 

ها،  ها، نفرينها، دشنامهايي از عناصر فرهنگ عامه ايران كه شامل سرزنشخورها، رگههاي آبجي خانم و مرده داستان
عام اشعار  المثلدعاها،  ضرب  و  اصطلاحات  به  يانه،  هدايت  ويژة  نگاه  شد.  شناختي  مردم  تحليل  و  شناسايي  بود،  ها 

ها و سيماي مردمان آن دوران، او را وارد قلمرو  طبقات پايين جامعه و ساختار فرهنگي خاص آنان و تأكيد بر شخصيت
د، خواهر، هوو، همسايه و كارگر مورد واكاوي  شناسي نموده است. در اين پژوهش سيما و رفتار پدر، مادر، زن، مرمردم

خورها شاهد تأثير هر چه بيشتر اجتماع و فرهنگ حاكم در آن دوران بر  هاي آبجي خانم و مردهقرار گرفت. در داستان
ها هستيم. هدف هدايت از خلق چنين آثاري، آشنايي هرچه بيشتر مردم با عناصر و  هاي اصلي داستانروي شخصيت

روزمره مردم ميمؤلفه زندگي  در  آنها  نقش  و  فرهنگي  يادهاي  و  باورهاي  باشد  و  اعتقادات  رفتار،  كه  نكته  اين  آوري 
  تواند زمينة تباهي افراد ديگر را به دنبال داشته باشد.  عاميانه اطرافيان مي

اشارهاز نتايجي كه از اين پژوهش به دست آمد مي   گيري: نتيجه به اين موارد  نمود: تجلي نقش فولكلور در    توان 
پدر در خانوادهداستان تغيير جايگاه  بر  تأثير مدرنيته  و  مرده خورهاي هدايت  و  آبجي    هاي كوتاه آبجي خانم  (داستان 

را بر داشته است. همچنين ترسيم موشكافانه سيماي شخصيت  خانم) كه قبلاً رياست خانواده  ها و  هاي داستانعهده 
گذارد  دم شناختي توسط پژوهشگر. هدايت بر روي برخي اعتقادات خرافي و نادرست انگشت ميهاي مرشناسايي مؤلفه

ها از ديد او، موجبات  داند كه همين گيرد و برخي از مناسك و آداب و رسوم را دست و پاگير ميو آن ها را به سخره مي
  اه داشته است.هاي شخصيتي و اجتماعي را به همرعقب افتادگي مردم و به تبع آن، بحران

ي "خورهامرده"و    "آبجي خانم"هاي  واكاويِ مردم شناختيِ سيماي مردم در داستان ).  ١٤٠٣(  .رشيدوش، وحيدو    .اميني، محمدعلي.، محمد همايون، سپهر، : :  استناد
 :ijar.2024.369155.459850 Doi/10.22059 .١١٤- ٩٥  )، ٢٦( ١٤، شناسي ايرانهاي انسانپژوهش، صادق هدايت 
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 ٩٧ ي صادق هدايت"خورهامرده "و  "آبجي خانم"هاي شناختيِ سيماي مردم  در داستانواكاويِ مردم   

 

 

  مقدمه  
ارتباط با انسان،  هرموضوعي كه در    انسان و رفتار انساني از دير باز مورد توجه متفكران و انديشمندان بوده است.  وضوع رداختن به مپ

اين راستا،  تواند اهميت پژوهشي را به همراه داشته باشد. درشناسي ميقلمرو علم انسان تارهاي فرهنگي انسان باشد، درو رف ١فرهنگ 
زندگي،   تعداد آثار نگاشته شده دربارةكه    ايران نام برد  هاي معاصرترين شخصيتوان يكي از برجستهتوان از صادق هدايت به عنمي

  نويسي برداستان  اهميت ايشان در زمينة   جريان روشنفكري ايران.  بر تأثير ژرف او بر   تواند شاهدي باشدميو خودكشي او    ها،نوشته
هدايت  هر ورزيشان به ايران و فرهنگ ايراني، اهميتشان را دو چندان نموده است.همگان روشن است اما توجه او به فرهنگ توده و م

نويسنده دراز نخستين  ايراني است كه  آثارش   هاي  از  مثال: سگ ولگرد، زني ه  (ب  تعدادي  ها، كه مردش را گم كرد، صورتكعنوان 
شناسانه، باورها، آداب  ادبيات داستاني، به مدرنيسم و دوران گذار از سنت به نوگرايي توجه داشته و با ديد مردم  حيطة  دركرج)  ژواندن

اي باشد براي پژوهش حاضر كه  تواند زمينهسنن، اخلاق و اعتقادات مردم آن زمان را سرلوحة كار خود قرار داده كه اين امر مي  و
اي كه  كيستي مردمان دوره  ،خورها مورد توجه اين پژوهش است)مردههاي آبجي خانم و  (داستانوكوتاه ا   هايبتوان از خلال داستان

را مورد تحليل و شناخت قرار داد. موضوع اصلي در اينجا، پرداختن به دو مبحثِ چيستي اجتماعي و كيستي   هدايت در آن زيسته است
و   اي به زندگي و سيماي مردمان پرداخته شده استمندانه و موشكافانهو به طور بسيار هنرست كه در آثار هدايت متجلي  مردماني ا

يكي از  «  ، مشخصه هاي فرهنگي را از دل سيماي مردم زمان صادق هدايت شناسايي نمود.مندنظاممي بايست از طريق پژوهشي  
به اندازة صادق هدايت چنين ارزشمند    زندگي هيچ نويسنده و هنرمند معاصري  به امروز كنجكاوي دربارةنويسد: تا  هدايت شناسان مي

كتاب  و و  مقالات  رقم  و  است  نبوده  دربارخواندني  امروز  به  تا  كه  در  ةهايي  نوشته شده(فقط  از    هدايت  فارسي)  عنوان    ١٠٠٠زبان 
«هدايت  )  ٩٤:  ١٣٨٧(رحيميان،  »  هايش رسيده است.برابر حجم كل نوشته  ٤٠به چيزي در حدود    ،آن  گذشته و هم مطالب كتاب شدة

در زمينة داستان و نيما يوشيج در حيطة شعر، ذهنيت فرديت يافته، آگاه و انتقادي مدرن را وارد ادبيات معاصر ايران كردند.» (نفيسي،  
يكي از  ةشناسي سبب شده است كه ايشان را در زمرشناسي فرهنگي و بالأخص فولكلور و مردمخدمات هدايت به انسان)  ٢٢٢: ١٣٧٩
اند.» اي از آثارش، منتقد موفق فرهنگ و جامعه ايراني هم عصرش خوانده«هدايت را در پاره  شناسان فرهنگي ايران قرار داد.مردم

او در٢١:  ١٣٩٢(عابديني فرد،   بگور "كتاب    ٤  )  ولگرد"و    "سه قطره خون"،  "سايه روشن"،  "زنده    ٣٥كه مجموعاً شامل    "سگ 
دو اثر  در    ها نمايان است. اما ملاً وارد عرصه فرهنگ عامه شده است و ديد مردم شناسانه او در اين مجموعهداستان كوتاه است، ع

هدايت از اصطلاحات و تعابير عاميانة بيشتري بهره گرفته است. همان اصطلاحاتي كه در زمان او رايج   "خورهامرده"و   "آبجي خانم"
داس نموده است در خلال  و هدايت سعي  آنتانبوده  در  هايش  در دو داستان ذكر شده، شخصيت زنان  گيرد. همچنين  به كار  را  ها 

هاي هاي كوتاه او، يكي به دليل استفاده از مؤلفهانتخاب اين دو داستان از ميان داستان  ،بنابراين  ساختار خانواده مورد تأكيد بوده است.
ها را در خود جاي داده است كه  اي است كه نوع خاصي از شخصيت خانوادگي ويژههاست است و ديگري ساختار  فرهنگي در داستان

ها مي تواند ديد خواننده را نسبت به دوران هدايت باز نمايد. هر دوي اين دلايل در علم مردم شناسي  بررسي سيماي اين شخصيت
  استان ها مد نظر مي باشد. هاي دباشد و شناسايي اين مؤلفه هاي فرهنگي و سيماي شخصيت حائز اهميت مي

-ايراني آشكار مي  نه هدايت را نسبت به ساختار جامعه و خانوادةزنان در اين دو داستان، ديد روانشناسا  شخصيت  پرداختن به      
  هاي مردم شناسي است را نيز هموار ساخته است. سازد و همين امر زمينه ورود او به قلمرو شخصيت و فرهنگ كه يكي از حوزه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
ها و مفهوم فرهنگ، ترجمه داريوش  تعريف )،  ١٣٥٧كروبر(–نك به: كلايه كلاكن(   اند.هاي بشر ناميدهگنجينه آفرينندگي"و    "تجربه انبار گروه "مردم شناسان فرهنگ را    .١

  ن) تهرا  ي:آشور



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره  ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ٩٨ 

    

 

(آبجي خانم و   هاي كوتاه صادق هدايتبه واكاوي داستان  به ويژه تحليل محتواي عنصري  ١تحليل محتوا  اين پژوهش با شيوة      
  هاي زير پاسخ دهد: شناختي پرداخته و سعي كرده است به پرسشمرده خورها) با تأكيد بر موضوع سيما و رفتار مردم از ديد مردم

  هاي كوتاه صادق هدايت چگونه متبلور شده است؟ تانفرهنگ عامه (فولكلور) در داس -١
نشان  "خورهامرده"و    "آبجي خانم"هاي  ها و تعابير در داستانالمثلشناختي از جمله اصطلاحات، ضربچگونه عناصر مردم -٢

  اند؟ داده شده
  است؟ چگونه تجلي يافته   "خورهامرده"و   "آبجي خانم"هاي سيما و رفتار مردمان در داستان -٣

 "خورها مرده"و  "آبجي خانم "هاي هاي داستان شناختي سيما و رفتار شخصيتبا توجه به موضوع پژوهش حاضر كه واكاوي مردم
استاست شده  تلاش  سپس  ،  و  داشته  دارد،  شناسي  مردم  علم  در  اساسي  نقش  كه  عامه  فرهنگ  مقوله  به  گريزي  سيماي   ابتدا 

ها، توصيف  سرزنش  ها وها، نفرين، بازي اصطلاحاتمانند:    آنهاشناختي موجود در  ها و عناصر مردمداستان  درهاي موجود  شخصيت
اشعار عاميانه و ضربشهرها و شخصيت داده شده است،ها كه  المثلها،  اختصاصي قرار  داستان يك جدول  بعنوان هدف    براي هر 
اين پژوهش شامل: پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، عمه،    مورد تحليل و بررسي قرار گيرند. مردمان مورد توجه در  اصلي اين پژوهش،

ب ميهن،  هم  رفيق،  هنرمندان،  ورزشكاران،  همسايه،  برادر،  زن  شوهر،  زن،  دايي،  پايينالايخاله،  و  شهري،  كارگر  كارمند،  شهري، 
از هركدام  كه  است  رابطهاين شخصيت  سياستمدار  و  تحليل  مورد  مورد ها  جامعه،  فرهنگي  و  اجتماعي  با شرايط  و  با سايرين  شان 

هشگر هم درباره ها نشده باشد و پژواي به سيماي برخي شخصيتاشاره هاداستان ي از(البته ممكن است در يك گيرند.شناخت قرار مي
  ).آن مطلبي نياورده باشد

  شينة پژوهشيپ
  پيشينه نظري

از   است كههدف  آن  نظري  رويكرد  كه   بر  تعيين  را  آنهايي  بررسي،  مورد  به موضوع  مربوط  مختلف  رويكردهاي  و  نظريات  اساس 
  نظرياتي كه موضوع پژوهش را تبيين نمايند، بهره گرفت. در  ازمورد مطالعه دارند، انتخاب و سعي شود    موضوعبيشترين ارتباط را با  

  شخصيت بهره گرفته خواهد شد. فرهنگ و يي، ساختارگرايي واين جستار، از مكاتب كاركردگرا
يــف و رادكل  ٣، برانيســلاو مالينوفســكي٢شناسي است كه با نظريه پردازاني مانند اميل دوركــيمكاركرد گرايي از جمله مكاتب انسان    

شناخته شده است. «مالينوفسكي معتقد است هر چيز كاركردي دارد. در نتيجه كلية عناصر فرهنگي كاركردي دارند كه بايد آن   ٤براون
كنند ولــي لينتــون معتقــد شناسان معني متفاوتي از مفهوم كاركرد را بيان ميرا انجام دهند. اين در حالي است كه تعداد كمي از انسان

 )٣٢٥-٣٢٦: ١٣٩٨د بايد بر اساس معني خود يعني كاربرد، خصوصيت و غيره تشخيص و تعريف شود.»(سعيدي مدني، است كه كاركر
آلفرد رادكليف براون، مانند مالينوفسكي، بر اين عقيده بودند كه ابعاد گوناگون هر جامعه را بايــد برحســب نهادهــا و كاركردهايشــان «

اصلي نهادها برآوردن نيازهاي فردي نيست. بلكه حفظ و نگهداري ساختار و الگوهــاي روابــط   مورد تحليل قرار داد. به نظر او كاركرد

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
2. Content analysis 
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 ٩٩ ي صادق هدايت"خورهامرده "و  "آبجي خانم"هاي شناختيِ سيماي مردم  در داستانواكاويِ مردم   

 

 

هاي مالينوفســكي جــدا به دليل تأكيدي كه رادكليف براون بر ساختار اجتماعي دارد افكار او را از انديشهاجتماعي جامعه و نهادهاست.  
  ) ١٥٧:  ١٣٨٣اند. »(فرخ نيا، ناميده  "كاردكردگرايي ساختاري"اش را اند و نظريهكرده
شناسي مدرن گســترش اش، در راستاي برنامه اساسي دوسوسور براي زبانهاي گوناگونهمه اشكال و كاربست  ساختارگرايي، در«     

اســت. مســائلي كــه اشــتراوس بــدانها   ١لوي اشتراوس   ،) يكي از مهمترين نظريه پردازان اين مكتب٥١:  ١٣٨٨(نوريس،  » يافته است.
  ه در حيطه مكتب ساختارگرايي است.حرام بودن و... ك پرداخته است مانند: خويشاوندي، زبان، اسطوره، حلال و

  ، بررسي الگوي رفتار (آبجي خانم و مرده خورها)هدايت  هاي كوتاهدر داستانهاي مطرح شده  باتوجه به تحليل سيماي شخصيت     
نام   توان از مكتب فرهنگ و شخصيت هم بهره گرفت.خور توجه است و مي  گيري شخصيت افراد درشكل  ش آن درفرهنگي و نق

وديگر   فرهنگ  و  درميلادي    ٣٠  ةده   دركه    است  "گرايي فرهنگ"  ، شخصيت  مكتب  فرانتس    در  دانشگاه شيكاگو  ميان شاگردان 
اي مخصوص  روانشناسي، رفتار است كه هر كدام از اين علوم از دريچه. موضوع مشترك مطالعات مردم شناسي و  نمايان شد  ٢بواس 

شوند در حاليكه در مردم  برابر عوامل مختلف سنجيده مي  شناسي، رفتارهاي فردي و تأثيرات افراد دررواندر    نگرند.به خود به آن مي
 ٣ظريه پردازان اصلي در اين مكتب، مارگارت ميديكي از ن  هاي فرهنگي مورد توجه هستند.هاي جمعي رفتار و نمونهشناسي سازمان

يا شخصيت   هاي شخصيتي وويژگي   هاي جنسي واش، استدلالش را چنين ادامه داد كه نقشنگارانههاي مردمبررسي  ميد دراست. «
راه تربيت   فرهنگي از  هايكه آرمان  پذيرندهايي بسيار قالبگيرند، بلكه كيفيتشناختي شكل نميطريق زيست   به معناي عام آن، از

را قالبآن  ،بچه براي همين است كه مردها در بندي ميها    زنان در   بيشتر از   يكي ازجوامع گينه نو پرخاشگري كمتري دارند و  كند 
- اي تربيت مينيست پسران به گونه  جامعه قبلي دور  يك جامعه ديگر كه چندان هم از  حالي كه در  كند، درها دلسوزي ميمورد بچه

  . )٧٨: ١٣٨٥(بيتس،  آيندمي رحم به بارشوند كه بي
- كند براي اينكه از احساس حقارت و تنهاييآبجي خانم سعي مي  ،"آبجي خانم"بعنوان مثال در داستان    ،هاي هدايتدر داستان

يابد به فرايض ديني و مراسم مذهبي مي  اش رهايي  به نوعي خود را تسكين دهد، روي  اينجا كارو  كرد اين مراسم براي  آورد. در 
از دا داده است.آبجي خانم، روند قسمتي  را به خود اختصاص  از استعاره  ختار زبان عاميانهسا  ستان  - ضرب  ها وها، نفرينو استفاده 

پژوهش را به مكتب ساختارگرايي    وجود دارد،  "خورهامرده"تر در داستان  و  به صورت مفصل  "آبجي خانم"ها كه در داستان  المثل
مي مرده رهنمون  داستان  در  ميسازد.  ايجاب  دوران،  آن  خويشاوندي  ساختار  در  يكديگر  با  هووها  رابطه  مكتب خورها،  از  كه  نمايد 

دو داستان  هاي هدايت داراي بعد روانشناسانه نيز هست و اين  ميان آورده شود. با توجه به اينكه اغلب داستانساختارگرايي سخن به
هم خالي از اين بعد نيست، بنابراين از ميان رويكردهاي ذكر شده، مكتب فرهنگ و شخصيت بيشتر مورد توجه بوده و از اين منظر  

  گيرند.ها مورد واكاوي قرار ميداستان
  پيشينه تجربي

نظراتشان را دركتاب نويسندگان و پژوهشگران،  از  پايانبسياري  در نامهها، مقالات و  با    ها  آثار صادق هدايت فرهنگ عامه و  رابطه 
  شود: به برخي از اين آثار اشاره مي اند كه در زير بيان نموده

ماسه     عنوان  ١٣٨٧(  هانري  با  در كتابي  پهلوي")  دوره  تا  ايراني(از عصر صفويه  آداب  و  آداب و رسوم    ،  ") معتقدات  و  اعتقادات 
ايرانيان دربارة آبستني و زايمان، زناشويي و ازدواج، مرگ و مراسم تشييع جنازه، مراسم ادواري، هواشناسي عاميانه، حيوانات، گياهان،  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
Levi Strauss  .١  
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 Margaret Mead. ۳  



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١٠٠ 

    

 

غيب آب يا  پيشگويي  و  داده گويي  ها  قرار  بررسي  مورد  خوبي  به  را  فولكلور  واژة  و  است  نموده  بيان  را  ارزشمندي   است.   مطالب 
ايرانيان كه در طول تاريخ روي هم    "نيرنگستان"  ) در كتابي تحت عنوان١٣٥٦( هدايت بين  در مورد آداب و رسوم و خرافات رايج 

 بين مردم رايج است در اين كتاب گردآوري نمايد.   سعي كرده است آنچه را كه  ،دانها مدفون شدهتلنبار شده و مردم گويي در زير آن
صادق هدايت پيشگام داستان ن «) با عنوا١٣٨١كيانوش(ي است از  اب كت  ،كه دربارة صادق هدايت نگاشته شده استيكي از كتابهايي  

وردگي، خودكشي، هاي هدايت و همچنين نقش زن، يأس و سرخنامه، علايق و سليقهاين كتاب به زندگي.  »نويسي جديد در ايران
صادق  «) در كتابي با عنوان  ١٤٠٢(  همايون كاتوزيان  است.پرداخته شده  هاي اونوشته  گرايي و عرب ستيزي، سبك نويسندگي وملي

را مورد بررسي قرار داده  هاي روشنفكر ايراني  تأثير هدايت بر توسعه ادبيات داستاني مدرن و زندگي نسل   »،هدايت از افسانه تا واقعيت
او   داشتاست.  ارتباط  آنها  با  كه  سياسي  و  ادبي  محافل  و  هدايت  روزگار  و  زندگي  مي  ،از  ميان  به  با  سخن  هدايت  تمايز  و  آورد 

  دهد.تأكيد قرار مينويسندگان ديگر و منحصر به فرد بودن او را مورد 
به مرگ  ستاني در آثار داستاني صادق هدايت»هاي گورمناسك تدفين و آيين«اي تحت عنوان  در مقاله  )١٣٩١لي و نادري (حسن

و انــد خورهــا اشــاره كــردهاند كه در قسمتي از مقاله به مسئله مرگ در داستان مــردهانديشي و فرهنگ شناسي در آثار هدايت پرداخته
ميرعلــي  اي از حســن زادهبرخي از مناسك و اعتقاداتي كه در رابطه با مرگ در ميان مــردم وجــود دارد، آورده شــده اســت. در مقالــه

 ــ »هاي صادق هدايت(فولكلور) ويژگي سبكي داستان كاربرد عناصر فرهنگ عامه«) تحت عنوان ١٣٩١( ه آورده اســت در چكيــدة مقال
پژوهشگراني است كه با فرهنگ عامة مردم ايران برخورد علمي و دقيق داشت. وي ضــمن   گان وتين نويسندكه: هدايت يكي از نخس

آداب ورســوم  تصــويري روشــن از فرهنــگ و هاي خود نيز از اين عناصر استفاده كرد و(فولكلور) در داستان  پژوهش در فرهنگ عامه
  )٩٧: ١٣٩١(حسن زاده ميرعلي،  .آن ارائه داد سرزمين خود در

هژمونيك    مردانگي«) با عنوان  ١٣٩٢(  اي است از عابديني فردگر از مقالاتي كه به داستان آبجي خانم پرداخته است مقالهيكي دي
كه در بخشي از آن به دو سطح  »"داوود گوژپشت  "و    "آبجي خانم"هاي جسمي در  و داغ جسميت هاي ناكام، جنسيت و ناهنجاري

هاي اجتماعي و همچنين رفتار خود پرداخته است و مشكلات او را ناشي از نهادينه شدن عرفهاي هنجاري آبجي خانم  سازيدروني 
  داند. آبجي خانم مي

  شناسي  روش
رود.  شناختي مبتني است كه در آن علم به كار مي«پايه هر علمي، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش

مند براي يافتن پاسخ متمايزي استنباط شود، در اينجا منظور از روش تحقيق يك فرايند نظام  ممكن است از «روش تحقيق» معاني
يا راه و شرفي،  يك پرسش  (سليمي  است.»  مسأله  است  )١٣٩٤حل يك  بهره گرفته شده  آن  از  پژوهش  اين  در  روش    ،روشي كه 

از رو   تحليل محتوا است. است.  ش تحليل محتوا يكي  به  تح«هاي تحقيقات كيفي  با توجه  را  عيني  موارد  تا  دارد  قيق كيفي تلاش 
ه در آن  كاعمال افراد در متن موضعي    اظهارات و  اين كار را از مطالعة  شان مطالعه كند ومحلي  هاي زمانمند و خاص بودن ويژگي
توان به هاي زباني ميتحليل پياماست كه با  اين فرض بنا شده  روش تحليل محتوا بر«  )٣٤:  ١٤٠٠(فليك،  »  كند.جاي دارند، آغاز مي

اولويت نگرش كشف معاني،  يافتگي جهان دست يافتها، شيوهها،  اين    )٦٨:  ٢٠٠٣(ويلكينسون،    .»هاي درك و سازمان  از  «منظور 
ك بينانه يا عيني و بطور سيستماتيروش آنست كه بتوان بر اساس آن، خصوصيات زباني يك متن گفته يا نوشته شده را بطور واقع

استنتاج آنها نيز  از  يا نويسنده و نظرات و    هائي دربارة مسائل غير شناخت و  اجتماعي گوينده  زباني يعني دربارة خصوصيات فردي و 
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هاي آبجي خانم ) در اين پژوهش براي غنا بخشيدن به ادبيات نظري، با انتخاب داستان١٠٩:  ١٣٨٥هاي وي نمود. (رفيع پور،  گرايش
هايي از  است كه با استفاده از روش تحليل محتوا و تحليل عنصري(انتخاب گزيدهتاب زنده بگور هدايت، سعي شدهو مرده خورها از ك

به واكاوي اين داستانجملات نويسنده و بررسي آن اسناد و منابع كتابخانهها)  به  با مراجعه  پايگاهها پرداخته و  هاي  اي و همچنين 
گيرند. بنابراين در اين پژوهش از قرار  تحليل  مورد    شناسايي و سيماي مردمان  هاي فرهنگي،فهو مؤل  شناختي  عناصر مردماينترنتي،  

  ها، مقالات، اينترنت بهره گرفته و همچنين براي نظم بخشي، از جداول استفاده شده است.ابزارهايي مانند: اسناد، كتاب

  بررسيو   بحث
گويد كه اگر براي ادامه تحصــيل بــه اروپــا داشته، در توصيه به مصطفي فرزانه ميشناسي  هدايت كه علاقه زيادي به مباحث انسان«

  رساند:در اين راه به او ياري ميحتي  كند بهتر است براي كسب اين دانش باشد وسفر مي
نبال اين... چيزها يك مطلب ديگر تو اين مملكت ناديده گرفته شده اگر پايت رسيد به فرنگ بايد د  هايي كه مثل هزار واما درس «   

ســت كــه لاصه هرچه مربوط به مردم ناحيه اشناسي.. خبروي... مثلاً اتنولوژي... اتنولوژي درباره نژاد، فولكلور، جغرافياي انساني، زبان
 اساســي سواد علمي تحقيق جدي بكني، شــايد كــار جــدي و رويشان تحقيق نشده... اينجا همه چيزش بكر مانده، اگر بخواهي بعداً با

  )٨٧-٨٦:  ١٣٩٨» (ساجدي راد و نادري، بيايد. ازت بر

 مردم شناسي هدايت و دانش عوام(فولكلور)

وافري به مردم رنجديده و ناكام روزگار داشته است و به نوعي حس    زيبريم كه او علاقه و دلسوهاي هدايت پي ميبا مطالعه داستان
كشان شهري، كارگران،  (و به ندرت خارجي) و غالباً زحمت ايراني    ،هاي هدايت داستانهاي  بشردوستانه در او آكنده است. شخصيت

داش آكل، گل ببو، زرين    حاجي مراد،  .ن هستندها و معلماخانه نشينوران، قهوهروستائيان، زنان رنجديده، كارمندان، مزدوران، پيشه
از دل جامعه   و همه  همه  بي خانم، منيژه خانم، ميرزا يداالله، علويه خانم، داش آكل و داوود گوژپشت،عزيزآقا، گلين باجي، بي  كلاه،

به وفور   و بازار و مساجد و منازل،  كوچه  ها در همه جا مانندآن  باشند. مصداقزمانة هدايت مينمايندگان راستين  اند و  ايران برخواسته
مي مردميافت  مانند  درستي  به  و هدايت  آنشوند  متبحر،  به تصوير ميشناسي  را  و اينكشد. «ها  مردماني هستند خرافاتي، قضا   ها 

پركشيده و در  اعمال زشت و ناستوده آنان    شهوت پرست كه تظاهر به دينداري و تقدس مآبي رياكارانه بر   قدري، خسيس، طماع و
 گذرند را از پيش چشم خواننده مي  ها خودها و ناكاميها و كام ها و هوس ها و غصهاند كه با غم هرحال گروهي مردم بيچاره و بدبخت

گويد، با آنان زندگي آنان سخن مي  گذارند. نويسنده با دلسوزي و مهرباني ازو تأثيري عميق و فراموش نشدني از خود به جاي مي
) او با فرهنگ عامه(فولكلور) آشناست و  ٤٠٨:  ١٣٨٢(آرين پور،  » هاي آنان به خوبي آگاه است.مردينا  ها وند و از دردها و رنج كمي

داند كه با هايش به كرّات اين مهم، تجلي يافته است. «وان ژنپ در تعريف، فولكلور را عبارت از باورها و اعمال گروهي ميدر داستان
گيرد مانند مراسم  طقي جامعه انطباق ندارد و اجراي آنها برحسب عادت و تقليد و هم چشمي و سرگرمي صورت ميموازين علمي و من

هاي مراحل زندگي ناميده است) و آداب و خوراك و پوشاك و باورهاي پيرامون تولد، ازدواج، مرگ و مير(كه وي آنها را مراسم گذرگاه
هاي عاميانه را  ) «صادق هدايت نه تنها معتقدات و آداب و رسوم و ترانه٨١:  ١٣٧٢الأميني،    ها» (روحها و نيز آوازها و قصهدر جشن

هايش به آداب و رسوم ايراني و طرز انديشه و سخن گفتن و زندگي  آورده است، بلكه در تمام داستان  "اوسانه"و    "نيرنگستان"در  
گذشته از آن براي نخستين بار روش علمي تحقيقات فولكلوري را بيان داشته  مردم عادي سرزمين ما توجه خاص مبذول داشته است.  

دانست كه فرهنگ عامه ايران داراي قلمرو وسيعي است  : دد) هدايت مي١٣٨٧ريزي كرده است.» (ماسه،  و اين دانش را در ايران پي
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يا ايراني     "خوب و بد"هاي ارزشي هدايت دربارة  قضاوت  نمايد. «هرچندكه راه را براي نگارش آثار نويسندگان(از جمله خود او) باز مي
بودن فولكلور موضوعي است كه علمي بودن آن را مورد ترديد است. (به عقيده مفصل و با    "خرافي و غير خرافي"يا    "و غير ايراني

يات شفاهي باز كرد. (روح الأميني،  هايي پراكنده از ادبآوري قسمتارزش نيرنگستان مراجعه شود)، ولي تحقيقات او راه را براي جمع
٢٣٣: ١٣٨٣  (  

تا خشت      از خشت  كتاب  در  كتيرايي  نكته١٣٧٨(  محمود  به  مي)  اشاره  از هايي  اعظمي  بخش  كه  است  اين  از  حاكي  كه  كنند 
  هاي هدايت دربارة فولكلور، برگرفته از شواهد زير بوده است:نوشته

اند كه  اشاره به اين نكته دارند كه خانواده هدايت، كنيزي نيمه سياه به نام ام ليلي داشته  اهي)دولتش  اخترالملوكخواهر صادق هدايت (
از گفته نيرنگستان  از كتاب  است. خواهرزاده هدايت(بخشي  اين كنيز بوده  زبان خاله  )مهرانگيز دولتشاهيهاي  اين چنين  هايشان  از 

برده است. بعنوان مثال چنانچه باغبان يزدي يا  يافت سود ميفرصتي كه ميآوري فرهنگ مردم از هر  نظر دارندكه هدايت براي جمع
 "نيرنگستان "نمود. برخي از مطالب  شد و يادداشت ميآمد، از اعتقادات، آداب و رسوم و خرافاتشان جويا ميشان مينطنزي به خانه

  هاي مادر هدايت بوده است.  هم از گفته
اي كه اكثراً جزو مقامات  اي اصيل زاده شده بود. خانوادهقضيه شد كه خود صادق هدايت در خانوادهبا اين اوصاف نبايد منكر اين      

نويسندگان  اند و حتي پدربزرگشاندولتي بوده بنابراين    (رضا قلي خان هدايت) جزو  هدايت هم،   صادق مطرح زمان خود بوده است. 
اي به دور از  قطعاً از وجود و موقعيت آنان براي آگاهي از دانش عوام بهره برده و دانستن فرهنگ عامه مردم با داشتن چنين خانواده

  انتظار نبوده است.  
لي، محروم و  هاي معموبا آدم  و  بود  ساده  مردم  حامي   و  عامه  فرهنگ  عاشق  گرا،  مردم  ايپژوهشگر و نويسنده  عنوان  به  تهداي    

او هرچند كه تعلق خاطر به مردم معمولي و محروم جامعه داشت اما منتقد زمانه و جامعه  .  داشت  همدردي  حس  نوعيمطرود جامعه  
خويش بود مخصوصاً در زمينة خرافاتي كه در زندگي مردم رخنه كرده  و مذهبي كه ناجي مردم در زمان سختي بود و ابزاري شده  

، بر پايبندي مردمان سرزمينش به باورهايي كه انتقادي  رئاليسم  نويسنده  عنوان   بهاو    ها و تنگناهاي زندگي.بسترهايي از بنبود براي  
-آدم  روزمره  زندگي  از  يتوصيف  ،اشرئاليستي  هايقصهخورد.  ريشه در گذشته دارد و سد راه عقلانيت از دست رفته است، افسوس مي

 و   ، سادهمعمولي   هايآدم  ،هاقصه  اين  هاي اصليو شخصيت  قهرمانانباشد.  مي  فرهنگي  -اجتماعي  دنق  نوعي  و  است    معمولي  هاي
تعصب و زندگي    همه  با  كه...  و  حسينعلي  ميرزا  خانم،  آبجي  حاجي مراد،  آكل،  داش كساني مانند عزيز آقا،    .هستند  جامعه  محروم  اغلب

  . كشاندمي  نقدبه  و تصوير هدايت كه هستند اجتماعي نماينده هايشان،شاديها و شان و با همه غمپرستي شهوتبا  ،شان خرافي

  خلاصه داستان آبجي خانم
  هم  با  هم  رفتاري  نظر  از.  زيباست  و ماهرخ  زشت  خانمآبجي .  ندارند  همبه  شباهتي  هيچ  اما.  هستند  خواهر  هم  با  و ماهرخ  خانم  آبجي«

زيبا، تودل برو،   )ماهرخخواهرش(  اما  ساختنمي  مردم  و با  بوده از همان دوران كودكي جنگجو و ايرادگير    خانمآبجي.  هستند  متفاوت
نازنين  تغاريته    كه  چون  را  ماهرخ  ها،آن  و مادر  پدر  است.رو بودهرو و خوش خنده  بيشتر   خانم  آبجي.  داشتند  دوست  بيشتر  بود،  و 
 نجار   شاگرد   حسين، كل  به  را  او  خواستندمي  كه  بار هم  يك.  شدنمي  پيدا   برايش  شوهردر ضمن  .  پرداختمي و طاعات  نماز  به  را  اوقات
  و صفر   محرم   هايماه  در.  بياورد  دست  به   را   ديگر  دنياي  خواستمي  عبادت   با   بود و  زده  را  دنيا   قيد  او  نخواست.  را  او  حسينكل  بدهند،
خودنمايي  دادن  جولان تعزيه.  شد مي  شروع  خانم  آبجي  كردن  و  روضه  ها  در  بالاي  هاخوانيو    ناله  با  را  و مجلس   بود  مجلس  در 
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نيم  سال  يك  مدت  به  رسيد   سالگي  پانزده  سن  به  وقتي  ماهرخ.  بردمي  حسادت  ماهرخ  به  خانم  آبجي.  كردمي  گرم  وشيون  به   و 
- خانم با يك نفر و يا نماز خواندن او آغاز ميدعوا كردن آبجي    گشت،مي  بر  خانه  به  روز  ١٥  براي  ماهرخ  وقتي كه.  رفت  خدمتكاري

  را   حسادت  اين   هم  ماهرخ.  گفتمي  بلاهاي آن  و  دوزخ  درمورد   اشهمه  خانم  آبجيشدند،  شد. مواقعي را هم كه دور هم جمع مي
مادر عباس، خدمتكار خانه  .بود  كرده  درك در آن كار مييك روز  ماهرخ  ماهرخ مياي كه  به خواستگاري  موافقت    آيد. پدرش كرد 

 مادرش.  نداشت  اهل خانه   كار  به   و كاري  بود خوابيده  و  زده   سردرد  به   را   خود  كه   بود   روز  دو  اما آبجي خانم خوشحال نبود. او.  كندمي
و به نوعي اوضاع خود را    به ماهرخ انگ مي زد  خانم  آبجي  است؟   زده  بيماري  به  حسودي  از روي  را   خود  چرا  كه:  زدتشر مي  هرچي

  خواب  از  سراسيمه  خانه  و اهل  آيدمي  آب  شلب  شلب  صداي  بودند،  خوابيده  همه  كه  شب  كرد. در شب عقد ماهرخ، نصففرافكني مي
 نوراني و  باشكوه حالت يك صورتش.  است آمده آب روي  خانم آبجي نعش كه  بينندمي ،رسندمي انبار آب كنار به وقتي.  شوندمي بيدار

  ) ٨٣-٧٣: ١٣٤٢ هدايت،(» .داشت وجود وگريه خنده و نه عزا و عروسي نه خوشكلي و زشتي نه  كه  بود رفته بهشت به او. داشت

  خورها   داستان مردهخلاصه 
نام« به  و آن  يهادو هوو  بود  تازه فوت كرده  بر سر  نرگس و منيژه در حال جر و بحث در مورد مرگ مشدي رجب هستند كه  ها 

كردند، با هم در داخل خانه نشسته و به مجادله  ها چطور هواي مشدي را داشتند و به او رسيدگي مي دام از آنكميراث او و اينكه هر  
به خاكسپاري مشدي رج   پرداختند.مي بودند.امور مربوط  آشيخ علي سپرده  به  را  از زن  ب  كردند ديگري را در ها سعي ميهر كدام 

مرگ مشدي رجب مقصر دانسته و خود را هوادار مشدي رجب نشان دهند و ميراث خوار او شوند. برخي از همسايه ها هم مانند بي 
را دلداري دهد و هم واسطه اي بر آنها  آنها حضور دارد تا هم  پايان مشاجره شان شود.  بي خانم در خانه  از مدتي سئوال و  اي  بعد 

در  .  كشندمي  فرياد  هازن.  آيدمي  بند  خانم  بي  بي  زبان.  كندمي  غش  كه در آنجا حضور دارد،  نرگس  مادر  بحث، ناگهان  جواب و جر و
شده مشدي  باز  به  .  شودمي  اتاق  وارد  و  را  بودند  كشيده  بالا  مشدي  از  كه  را  چيزهايي  نرگس  و  ميمنيژه  پرتاب  و سمتش  كنند 

  درخواست مي كنند كه از آنها دور شود.
شود. كه سكته ناقص كرده است و قبل از اينكه بر رويش خاك بريزند به هوش آمده و روانه خانه مي  گويدمي  لبخند  با  رجب  مشدي

  رسد:  يشوند و داستان با اين جمله منيژه به پايان ماعضاي خانه بعد از ديدن او از خود بيخود مي
  ) ١٠٠ -٨٥ :١٣٤٢ هدايت،( »رگو به زنده گور، به زنده اوه. گذاشت زمين بر  را مرده  ساعت ٣ كه علي آشيخ كاركردن از هم اين«

از مؤلفه ها و عناصر مردم شناسي كه هدايت در دو داستان   اشاره كرده، در   "مرده خورها"و    "آبجي خانم "در ادامه، برخي  بدان  
  به تفكيك آورده شده است. جداولي
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  و رفتار مردم  مايمؤثر بر س يهااز  كتاب زنده به گور  براساس مؤلفه خانم آبجيداستان  . ١جدول 
  ) داستان آبجي خانم(نمونه ها                                                      مؤلفه ها

  ٨٢، آب انبار ٧٩، بازار٧٦خانه آبجي خانم   مكانها
شخصيت هاي داستان به  

  تفكيك جنسيت 
  ، ٨٠، خانم ماهرخ ٨٠، ننه حسن٧٣، مادر آبجي خانم٧٣، ننه عباس٧٣، ماهرخ٧٣زن:آبجي خانم

  ،  ٧٤مرد:پدر آبجي خانم، كلب حسين شاگرد نجار  
  ٧٩عموم: زنان همسايه 

مراسم اجتماعي، بازي ها و  
  باورهاي عاميانه 

، چارقد تافته، كيسه حنا، شيريني  يك جفت ارسي،  لاله،،كلام االله  ، كنند با آينهتومان مهر مي ٣٠دهند،  تومان شيربها مي ٢٥براي عقد كنان: 
        ٧٧تنبان، چيت زري

وسايل جهاز: دو دست رخت زري، تنگ گيلاس، سوزني، گلاب پاش، مشربه، شبكلاه، جعبه بزك، وسمه جوش، سماور برنجي، پرده قلمكار،  
  ٧٨اي جانماز ترمه 

، در  ٧٣كردساخت. حتي با مادرش دو ماه سه ماه قهر مي ، آبجي خانم ايرادي، جنگره و با مردم نمي٧٦ده بودماهرخ اين حسادت را حس كر  صفات اخلاقي 
، دروغگو  ٧٩زني ،    مادر آبجي خانم:  بهتان مي٧٣،   ماهرخ مردم دار، تو دل برو، خوشرو خنده رو بود٧٦ورزيدباطن به مادرش حسادت مي

  ٧٩كذاب است
و توصيف   ظاهر افراد

  ها رها و مكانشه
  ) ٧٣يافتخنديد لپهاي او چال ميكوتاه، سفيد، بيني كوچك، موهاي خرمائي و چشمهايش گيرنده بود و هر وقت مي(مثبت: ماهرخ

  ) ٧٣، رويهم رفته زشت بود، لاغر، موهاي مشكي، لبهاي كلفت   گندمگون،  خانم(بلند بالا، منفي:آبجي
سفيد آب ماليده، چادرهاي نقده، چتر   ابروهاي وسمه كشيده، سرخاب، ها با زنيكه شلخته  ها وهمسايهها براي شب عقد: همه  وضعيت همسايه 

  ٧٩زلف، تنبان پنبه دار جمع شده بودند، 
  

  اشعار عاميانه 
  ريم ننه حسن: اي يار مبارك بادا، ايشااالله مبارك بادا    اي يار مبارك بادا ايشااالله مبارك بادا  يارمبارك بادا، امديم حور وپري را بب 

روس همه چشمها بادومي     آمديم بازآمديم از خونه ع   آمديم باز آمديم از خونه داماد آمديم    همه ماه و همه شه و ايشااالله مبارك بادا   
       ٨٠همه چشمها نم نمي نم نمي  همه شل و امديم    همه كور و

  ٨٠چند تا بچه: حمومك مورچه داره، بشين وپاشو 
اصطلاحات و ضرب المثل  

  ها
، با اين ٧٨كشد، از صبح تا شام برايم جانماز آب مي٧٩رسد، حسود به مقصد نمي٧٤ترسم آخرش بيخ گيسم بماندمادر آبجي خانم: مي

  ،   ٨٢كني؟، چرا گوشت تلخي مي٧٩ارزد هايت به لعنت شيطان نمي، همه اين نماز و روزه ٧٨ام بايد نخ و سوزن بزنمي لت خورده چشمها
، از وقتي كه اين زنهاي ٧٤هرزه براي لاي جرز خوبند، كي پا ميشي نمازت را به كمرت بزني  آبجي خانم: شوهرهاي امروزي همه عرق خور و

، چه  ٧٩، چوب به سر سگ بزنند لنگه عباس توي اين شهر ريخته٧٩گذارد، سرعمر داغ به دل يخ مي٧٦نان گران شد فري پيدا شدند قري و
  ،  ٧٩سركوفتي به من مي زند

هايي كه شده ، باقي بله بري٧٧خورد ، آبجي خانم خون خونش را مي ٧٧، پدر چايي دشلمه را سركشيد٧٧دوغ آب گچ رويش شتك زده بود 
  ،  ٨١، مادر پاهايش را در يك كفش كرده بود٧٩ها سرخاب سفيدآب ماليده، همسايه٧٩خورد، خودش خودش را مي٧٧بدهدگوش 

نفرين ها، سرزنش ها و  
  دعاها 

ه با ، تو بميري ك٧٩بماند، دختره بي شرم، برو گمشو   شوي، مرده شور تركيبت را ببرد، داغت به دلمب: الهي لال به آبجي خانم: هاي مادرنفرين
  ) ١٣٩٥؛ جندقي سمناني،  ٧٩: ١٣٤٢گيرد.(هدايت، هيكل كسي تو را نمي اين ريخت و

جملات وزين و    زيباي  
  ادبي 

نه عزا، نه  نه خوشگلي، نه عروسي و ، او رفته بود به جايي كه نه زشتي و٨٣موهاي بافته سياه او مانند مار به دور گردنش پيچيده شده بود
  ) ٢٤١: ١٤٠١؛ طاهري،  ٨٣: ١٣٤٢و نه اندوه درآنجا وجود نداشت: او رفته بود به بهشت.(هدايت،  ادينه گريه، نه ش خنده و

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 

 ١٠۵ ي صادق هدايت"خورهامرده "و  "آبجي خانم"هاي شناختيِ سيماي مردم  در داستانواكاويِ مردم   

 

 

  
  و رفتار مردم  مايمؤثر بر س ياز  كتاب زنده به گور  براساس مؤلفه ها مرده خورهاداستان . ٢جدول 

  نمونه ها (داستان مرده خورها)                                                          مؤلفه ها
  ٩١، عدليه ٨٩، دم حوض ٨٧جمعه ، دكان مشدي، مسجد٨٥، رف٨٤طاقچه   مكانها
هاي شخصيت 

  داستان 
     ٩٣، مادر نرگس٨٤، بي بي خانم٨٦، منيجه(منيژه) ٨٥نرگس زن:

  ٩١، يوز باشي ٨٩مرد:آشيخ علي 
مراسم اجتماعي،  

بازي ها و باورهاي 
  عاميانه 

سنبله تيپ، تاج  گل خارخاسك،  زنيان وباديان،  و براي كسي كه بيمار است: منيژه: تا توانستم گرمي به نافش بستم. برايش گل گاوزبان دم كردم
       ٨٧مريزي، برگ نارنج بخوردش داد
تان ازسرما كم نشود،  باشد، سايه بوده تسليت گفتن: شيخ علي: خدا شمارا زنده بگذارد، پسرتان سلامتنحوهة      ٩١هفت قدم دنبال تابوت راه رفتن 

ست، بي اراده خدا برگ از درخت  ا دست خدا به مرگ  امرزد. چقدر به بنده التفات داشت، حالا بايد يكي به من تسليت بده، خانم خدا آن مرحوم را بي
  ) ٩١: ١٣٤٢.(هدايت، افتدنمي

  ٩٤حيا هم خوب چيزي است و م، شر٨٧من را ببخش، حلالمان كن  صفات اخلاقي 
  مادر نرگس: چاق، موهاي خاكستري  ظاهر افراد 

    ٩٢مرد پير    سبد بيار جوجه بگير زن جوان و    ٩٠بگيرمنيژه: حالا ميان هير و ير    قلمتراش بيار    زير ابروي مرا   اشعار عاميانه 
  ٩٧مادر نرگس: سنگ يك من دو منه     سر و كارت بامنه  

  
  
  
  

اصطلاحات و 
  ضرب المثل ها 

  

      ٩٢رفته ، تابوت او صاف مي٨٧، چه ناخوشي گرفت كه اينطور نفله شد٨٧، خدا بند از پيش خدا نبرد٩٠كندخاك مي كند وبي بي خانم: خدا پاك مي
، ٩٧، بالاي چشمت ابروست ٩٤خواهد دو چشم بينا، كور از خدا چه مي٩٢، آه ندارم با ناله سودا كنم٩٠منيژه:  در ديزي باز است حياي گربه كجاست

است پريد،  كني،رنگش مثل م، مثل نخود هر آش خودت را قاتي هرحرفي مي ٨٨زنيها حرف مي ،چرا مثل خاله زنيكه ٨٨من واسه رنگ، رفتم تو دلش
 اي نكند، خدا نصيب هيچ تنابنده٨٩، اگر بخت ما بخت بود دست خر براي خودش درخت بود ٨٨گويمآن ممه را لولو برد من ديگر مجيزت را نمي

طاق يك  ، توي آن ا ٩١زندگي نه بار نه بنشن نه زغال نه٩١، همه مگس دور شيريني بودند٨٩پيچيدزنيكه كولي قرشمال، مشدي مثل مار به خودش مي
، زنيكه رويش را با آب مرده  ٩٥، مشدي روي دستم چانه انداخت٩٤ها از آسيا افتاد، قباحت هم خوب چيزي است، همه آب٩٢جوال خالي كرده 
كند،  خ مشخص مي ، ميان دعوا نر ٩٧شود، تب لازمي بكني ، از دهن سگ دريا نجس نمي٩٦، من آردم را بيختم و الكم را آويختم٩٦شورخانه شسته 

    ٩٨هاي پاي تابوت(منظور بچه هاي مشدي رجب)كردم، لب بودكه دندان آمد، زنگولهورد استخوان خ اين مرد سال در خانة ٢٥ن م
، ٩٤خواهر زاده شما بيجيد و حرامزاده  اند و، همه خاله٩٤مادر نرگس: من از اين بيدها نيستم كه با اين بادها بلرزم، مرگ يك بار شيون هم يك بار 

  ،     ٩٤سدربيايند دم شتر به زمين مي  گل در از آب و هاي صغير، تا اين بچه ٩٤گذاردروزي نمي، خدا دهن باز را بي٩٤چهار طرف خودت را بيا
 ، همچين تنها تنها به قاضي نرو، ٨٨، دست پيش گرفته كه پس نيفتد٨٥انداخت، مشدي چانه مي ٨٤نرگس: اين شوهر نبود يك پارچه خواهر بود 

مشدي:     ٩٦من بشكني  ها را سر، جلد دادي او را به خاك بسپرند، همه كاسه كوزه ٨٨چسپاند، كمتر ننه من غريبم در بياربرايش پستان به تنور مي
كردم و تنگه تو را  دده بمباسي كار مي، من مثل ٨٧، شما حق آب و گل داريد٨٥، از بابت حسن دلم غرس است٨٥يك سيگار چاق كن به من بده

  كردم،  خورد مي 
منيژه:    ٩٨بايد پيه هوو را به تنش بمالد )١٣٨٩-٩٠؛ عزيزي، ٩٨: ١٣٤٢(هدايت،  سرمزدم بكردم مي گفتي گل ميچه ميهر  براي خاطر مشدي بود كه

  ،  ٩٣، به جوال بروم٩٢، قضيه مولمه، جلد باشيدها٩١زنجموره
نفرين ها، سرزنش  

  ها و دعاها 
، آن گور به گور  ٩٣مرا هم برده بود، كاشكي  ٩٠كشت  منيژه: كاشكي خدا بجاي او مرا مي    ٨٨از جوانيم نبينم اگر بخواهم دروغ بگويم  نرگس: خير

  ٩٨شده
  

كلمات   وليكن تنها  ؛باشد   جملات  و  كلمات  از  ايآميزه  تواندمي  كه زبان  رسيمبه اين نكته ميشده در جداول    ذكرهاي  با بررسي مؤلفه
 و  نگارش   شيوة  كه  جملات استبلكه نحوة كاربرد و انتخاب كلمات و    دهند،مي  خود قرار  تأثير  تحت  را  خواننده  كه  نيستند  جملات  و
برجسته    تواندمي  قضيههمين  شود كه  مي  خوانده  ،سبك  يا در  مهمي  منظر خوش   سازينقش  اين  از  هدايت  باشد.  داشته  اثر  يك 

نمايد و هرجا احساس كرده است نياز هايش  درخشيده است چون توانسته است اصطلاحات عاميانه زمان خود را به خوبي وارد داستان
      به بيان كلمه يا جمله خاصي باشد، آن را به درستي در داستان جاي داده است.



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١٠۶ 

    

 

  "خورها مرده"و  "خانمآبجي"هاي  ها در داستانواكاوي سيما و رفتار شخصيت
  به   سنت  از  گذار  جامعه  ساختار  و  بود  شده   ايجاد  جامعه   براي  كه  وضعيتي  خلاف  بر  هدايت  هايداستان  در   سيماي پدر و پدرانگي:

  پدران   اما   بسياري از نمودهاي مدرنيته را مشاهده و به سمت آن گام برداشته بودند،  ،هاي مختلف، مردمبوده است و در جنبه  مدرنيته
  با   مقابله   به   هاداستان  از  برخي  در حتي  و از پذيرش ساختار مدرنيته ابا داشته و    هستند   ها  سنت  به   پايبند  همچنان  هدايت  هايداستان

  (مثل داستان صورتكها از كتاب سه قطره خون)  .پردازندمي هم آن
 آبجــي  داســتان  پــدر.  نداشــتند  دوست  را  و او  ندارند  خانم  آبجي  به  توجهي  كه  هستند  مادر، والديني  با  همراه  پدر  خانمآبجي  داستان  در

  :ترسيد مي زنش از كه رسيد مي نظر و به است زنش و ذهنيت  ها، افكار  سياست رو دنباله خانم
  )٧٧: ١٣٤٢،هدايت(» ترسيدمي زنش از اينكه مانند بكند، عقيده اظهار يا بشود خوشحال بكند،  تعجب اينكه بدون«

 فــرا گوش   زنش  به حرفهاي  كه  است  آورينان  و فقط  ندارد  خانوادگي  زندگي  روند  در  تأثيري  شد  بيان  كه  همچنان  خانم  آبجي  پدر    
كــه نفســش را كشــت، هاي هدايت (گردآب، داش آكل، آينه شكســته، چنگــال، مــرديداستانپس برخلاف بسياري ديگر از  .  دهدمي

 خــود  كه  حكمرفاست  خانواده  در  مادرسالاري  نوعي  به  در اين داستان  بست و تخت ابونصر)گجسته دژ، زني كه مردش را گم كرد، بن
  .دارد اشاره نكته اين به هم  هدايت

  شخصيت پدر نشده است.اي به خورها اشارهدر داستان مرده
 ةهمتــرين كــاركرد يــك شــهروند زن، واژعنوان م از آغاز قرن بيستم با برجسته شدن نقش مادري به«  سيماي مادر و مادرانگي:

پرســتي و   اي از مــيهنسو مادر شدن جلوهشكل گرفت كه برداشتي دوگانه و متضاد به دنبال داشت. از يك)  ماترناليسم(  »مادرانگي«
هاي هاي زنان نگاهي مثبت به خانواده، نقش مادري و نقشپردازان جنبش جايگاه مادر جايگاهي آسماني قلمداد شد. شماري از نظريه

كردنــد. از ســوي ديگــر، بســياري مــادرانگي را ش ميلات »برابري در تفاوت«ند و در راستاي دستيابي به مفهوممكمل زن و مرد داشت
د.» دانســتنمــي» ضــد حقــوق زن«كردنــد و آن را رفت زن در جامعه و حتي رشد شخصيتي وي قلمداد مــيبزرگترين مانع در راه پيش

 زنــدگي  هــم  كــه  اســت  زنان  ايو اسطوره  انتسابي  مختص،  عيني،  نمادين،  نقشي  مادرانگي) «٧:  ١٣٩٤،  آباديان دوگيدرق(بزرگمهر و  
 زنــانگي،  از  پــس  مــادرانگي  بــه  توجــه.  سازدمي  بر  را  جنسيتي  هويت  و هم  دهدمي  قرار  خود  سيطره  تحت  را  آنها  اجتماعي  و  شخصي

 سياســي،  شرايط  به  توجه  با  هدايت  هايداستان  در  بررسي  مورد  مادران  )٦١:  ١٩٩٨(پاسكو،    ».است  زنان  جامعه  كنوني  بحث  مهمترين
 كــه انــد كشيده رخ به هاداستان در را شانمادرانگي شرايط، آن با مواجهه و  زمان  آن  خاص  جغرافيايي  فرهنگي و  اجتماعي،  اقتصادي،

  .  گرفت دنخواه قرار بررسي مورد آنان و مادرانگي مادران و نقش اشاره هاداستان اين از هركدام به ادامه در
زشــت   قيافــه  از  كــه  اســت  زنــي  خــانم  آبجي  مادر.  ندارد  فرزندش را  ديدن  چشم  كه  هستيم  مواجه  مادري  با  خانمآبجي  داستان  در    

 كاش   كه  كند  آرزو  مادرش   و  باشد  نداشته  جايي  مادرش   دل  در  كه  شده  برعلت  مزيد  هم  خانم  آبجي  و اخلاق  آيدنمي  خوشش  دخترش 
 در  خــانمآبجــي  بــراي  مــادر  هــايدلســوزي  حتي  و  هاو نفرين  هازبان  زخم.  افتادنمي  او  چشم  به  چشمش  ديگر  و  كردمي  شوهر  زودتر

  :گيردنمي قبولي قابل نمره داستان خواننده براي مادر سيماي كه جايي تا است كرده چندان دو را آن  جذابيت داستان
. »)...شــو  گــم  بــرو  شــرم،  بــي  دختــره  بمانــد،  بــدلم  داغــت  ببرد،  را  تركيبت  شور  مرده  شوي،ب  لال  الهي(:    رفتمي  در  جا  از  مادرش «
  )١٣٩٥؛ سمناني جندقي،   ٧٩:  ١٣٤٢هدايت،(
 يا  منيژه(هوويش  مقابل  در  او  حق  از  تا  آمده  دخترش   خانه  به  شوهرش   مرگ  ظاهر  به  از  بعد  كه  نرگس  مادر  خورهامرده  داستان  در     

 ميــدان وارد او و حقــوق حــق از طرفداري براي واقع در و شود ضايع  او  حق  و  بكشند  بالا   را  دخترش   اموال  نگذارد  و  كند  دفاع)  منيجه
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 دنبــال بــه دختــرش  بــا همراه و بوده توجه مورد طمعشان چشم كه است مادراني سيماي هدايت نظر از مادري  چنين  سيماي.  شودمي
  :هستند مرده ميراث

 مــن. بكنــدزنــدگي  بايد دستش روي قد و نيم قد بچه سه با ،دخترم فردا از. بكنم معين را دخترم تكليف كه امآمده من« :نرگس  مادر
 از صــغير ايههبچ اين اما تا گذاردنمي روزيبي را باز دهن خدا چه اگر  ،بكنند  مهر و موم  بدهيد  را  و پيكر  در  امشب  همين  خواستممي
  )٩٤ همان،( .»بكنيد معين را و وصي وكيل زودتر چه هر بايد. رسدمي بزمين شتردم ،بيايند در لگِ و آب
 به كه است مادراني آن از نرگس  مادر كه است  مشخص  گيردمي انجام  خانواده اعضاي  ميان كه  وگوهاييگفت  به توجه با ضمن در     
 گفتــار تمامي( گيردمي بهره گفتارش   فهماندن  براي  عاميانه  گفتار  و  اصطلاحات  از  خود  جاي  در  كه  دانسخن  و  ديده  دنيا  معروف  قول
  .)است شده آورده داستان تحليل جدول در ،خورها مرده داستان در شده ذكر زنان

نهند دانند و وقعي به او نمياش او را وبال گردن خود ميداستان آبجي خانم كه روايت دختري است زشت كه خانواده  سيماي دختر:
زند(پناه بــردن بــه ديــن) كــه برهاند دست به اعمالي مي است، و او هم براي اينكه خود را از ننگي كه به صورت طبيعي نصيبش شده

شناختي، يك عمل كند. «خودكشي از حيث آسيباما در پايان داستان اقدام به خودكشي مي  اش باشددهنده روح و روان آزرده  تسكين
كشــد، و آدمــي كــه دســت بــه اند كه هيچ شخص عاقلي خودش را نميشناسان بر اين عقيدهوار است. عموم روانآميز و ديوانهجنون

اخــتلال "يــا    "پســيكوز"يــا    "نــوروز"زند، دست كم، در زمان عمل مبتلا به يك اختلال رواني است، مبتلا بــه نــوعي  خودكشي مي
  )١٤:  ١٣٧٩.» (بهارلو، "شخصي

زبان آورده و به نــوعي   مسائلي كه در داستان مشهود است اين است كه آبجي خانم دو ماه آبستن بودن ماهرخ را بهيكي ديگر از      
هاي خودي و اين تعارضــات را اي است مربوط به بيرون ريختن تعارضات دروني و انگيزهفرافكني واژه .كرداوضاع خود را فرافكني مي

به ديگران نسبت دادن. از طريق فرافكني، انسان قادر است خودش را از پيامدهاي آزار دهنده و غيرقابل تحمل  دروني رهايي بخشــد 
كنــي در فراف«و صفات ناخوشايندي را كه وجود انسان را فرا گرفته است، به ديگران نسبت داده تا خود را از داشتن آنها مبري ســازد.  

زا تكيـــه  بـــا موقعيـــت اســـترس ي هـا بر فرافكني به عنوان رفتاري براي سازش يافتن و ســازگارزنان با اضطراب مرتبط اسـت آن
نشــان   يكمتــري  اعتمــادرسـند و نگرانـي بين شخصي و بيكننـد و بـا آن سـرزنده، پرتحرك، شاد، مثبت و برونگرا به نظر ميمـي
كنــد. احساســات منفــي و آبجي خانم همواره احساس خطر و ترس مــي  )٧١:  ١٣٩١فتحي آشتياني و آزاد فلاح،  (آتشكار،    »دهنـدمي

هايي كه برايش خطر آفرين است، حساس باشد و براي جبران اين احساسات منفــي دســت مقابل موقعيت  دارد كه درافكار او را وا مي
  آن قرار گرفته است را از رويش بردارد.  كه درزند كه بار اين موقعيت پر خطري هايي ميبه مكانيزم

 حضــور و ادامــة ش پذير براي را و زنان كندمي تحميل زنانجامعه  به را خود خواست ، فرهنگهاموقعيت  از  بسياري  درسيماي زن:  
 دربا افزايش ســن،  زنان شخصيتي هايويژگي از برخي احتمالاً بنابراين،. بزند تغييراتي اعمال كند كه دست بهوادار مي  در اين جامعه،

 خــود  بــه  گوناگون  نقشهاي  پارسي  هايقصه  در  زن«  .يابد  تغيير  ،جامعه  در  بهتر  پذيرش   ن وابطشاوو ر  موقعيت  حفظ  براي  زمان  طول
 از هــا،روايــت ايــن محــوري بخــش عنــوان بــه زنــان دارنــد، عهــده به نيز مردان كه مرسوم و معمول كاركردهاي از  جداي.  گيردمي

 و واقعــي دنيــاي در كــه زنــان. بگذراننــد ســر از را دشواري آزمونهاي  بايد  آنان،  به  رسيدن  براي  مردان  كه  برخوردارند  هاييشايستگي
تــر دست يــافتني  را  اهدافشان  ها،قصه  ۀ گستر  در  كنندمي  تلاش   اند،بوده  محروم  خود  هايخواسته  از  بسياري  به  رسيدن  از  مردسالارانه

 دارعهده زن. دارد  خانه  در  بسزايي  نقش  كه  است  ايگونه  به  انزن  سيماي  خانم  آبجي  داستان  در  )٤٤  :١٣٩٨  اميري و احمدي،(.»  كنند
 خانواده پدر به كه زماني. شودمي داده نشان او اقتدار  شود،مي  خانه  زن  از  صحبت  كه  هرجا.  دارد  خريدار  حرفش  و  است  خانه  مسئوليت

 تواندو نمي نمايدمي موافقت ،بكند صحبتي و يا  باشد  داشته  مخالفتي  اينكه  بدون  ماهرخ  پدر  آمده،  خواستگار  ماهرخ  براي  كه  گويندمي



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١٠٨ 

    

 

زنش به آبجي خانم و دوست داشــتن بيشــتر مــاهرخ، از ســوي مــرد   هايحرف  .باشد  خانواده  زن  تصميمات  برخلاف  كه  بگويد  چيزي
  خانواده مورد تأييد است.

، تنهــا همسرشــان مــرگ از بعــد كه هستند دوست و دنيا بدذات زناني آنان. اند شده توصيف بد بسيار خورها، زنان  مرده  داستاندر      
 از بــه بعــد هــاو نفــرين هــاسرزنش، و دعواهاي است كه از شوهرشان به جاي مانده است ثروت  و  مال  ،دارد  اهميت  برايشان  كه  چيزي
 فراخــور بــه كــه اســت كريــه و زشــت تصويري شودمي  آنان  از  كه  تصويري  در واقع  .شودمي  آغاز  زنانش  طرف  از  ،شوهر  مرگ  ظاهر

 داســتان  اصــلي  زن  دو.  دهندمي  نشان  را  شانواقعي)  خود(ذات  دارند،  كه  هاييويژگي  به  توجه  با  هركدام  شوهر،  مرگ  از  بعد  اعمالشان
 درســتي  بــه  را  خود  كار  چرا  كه  دانندمي  مسئول  را  علي  آشيخ  آنها.  است  نمره  شوهر  كه  فهمندمي  داستان  آخر  در  و منيژه  نرگس  يعني
  .است نكرده چال را و او نداده انجام

  )١٠٠  :١٣٤٢هدايت،( »...گذاشت زمين به را مرده ساعت سه! علي آشيخ كاركردن از ماشاءاالله اينم: منيژه«
خانواده، مليت، نژاد و قوميت از مهم ترين عوامل مؤثر بر هويت افراد محسوب  در جوامع سنتي عواملي مانند مذهب،  سيماي مرد:  

سازد. ها بر ميمي شدند، اما جوامعي كه مدرنيته يا فرآيندهاي مربوط به آن را تجربه كرده اند، هويت افراد را دستاوردهاي خود آن
ر داستان آبجي د  ).٢:  ١٩٨١،  ١(تاجفل  متفاوتي در ساخت آن نقش دارندتاريخي است و در طول زمان نيروهاي    -بنابراين هويت امري

پدر خانواده با توجه به ورود مدرنيته به جامعه و خانواده ايراني، جايگاه اصلي خود را به عنوان رياست خانواده از دست داده است    ،خانم
را به كرسي بنشاند و ديگران تابع امر او بودند، از دست توانست حرف خود  و تأثير او با توجه به جايگاهش نسبت به گذشته كه مي

بر مرد خانه بي آبجي خانم  داستان  در  نقش مدرنيته  نشود كه  نكته فراموش  اين  البته ذكر  است.  در داده  نه  نبوده است، مگر  تأثير 
يته نتوانسته است باعث تغيير در زندگي  اند و مدرنهاي ديگر، مردان و پدران خانواده همچنان بر سنت هاي گذشته تأكيد داشتهداستان

-آيد. (مانند آنچه كه در داستان صورتكها بر نمين شود. بنابراين در تقابل بين سنت و مدرنيته، اين مدرنيته است كه از پس سنتآنا
   ها يا به طور نمادين در سگ ولگرد شاهد هستيم.)

 هســتند او خوار ميراث (كه اتفاق نيفتاد)مرگش از بعد آنها دوي هر كه دارد زن دو) رجب مشدي( خانه مرد  خورها،  مرده  داستان  در    
-مــي و كننــدمــي بــازگو را اندكرده رجب  مشدي  به  كه  را  خدماتي  زنان  از  هركدام.  بكشند  بالا   مشدي را  اموال  خواهندمي  نوعي  و به

. بگيرند كار اين از را مزدشان اند، كرده خدمت  او  و به  داشته اند  دوست  را  او  و  نده ابود  مشدي  هواخواه  كه  نكته  براين  تأكيد  با  خواهند
  .كشدمي هازن نقشه بر بطلاني خط داستان پايان در رجب مشدي شدن زنده اما

 .دارد وجــود خــانواده در و برادران خواهران ميان حمايت، ديگر برخي در  و  خشونت  ،هدايت  هايداستان  از  برخي  در  سيماي خواهر:
 يك فرزندان كه خشونتي است؛ خانگي خشونت از شكلي شود،مي مطرح  آزاري  برادر-خواهر  عنوان  به  لاتين  منابع  در  كه  اصطلاحي«

 حســاب  بــه  و  عــادي  را  آنــان  رفتــار  كــه  شودمي  رو  به  رو  والدين  توجهيبي  با  اوقات  بيشتر  در  و  كنندمي  اِعمال  يكديگر  عليه  خانواده
 اگر كه كندمي جويي انتقام چرخه يك وارد را آنها برادرها و خواهر ميان آميز  خشونت  رفتار  آنكه  حال.  گذارندمي  كودكانه  هايشيطنت

 شــود؛مــي دهنــده آزار مســأله يــك بــه تبــديل و يابدمي تداوم رفته رفته ،رفتار اين نشود، رو به رو خود بزرگترهاي مناسب واكنش  با
ســيدزاده ثــاني و  حســيني،(» نمايند. تلقي خشونت را آن توانندمي دشواري به كه شودمي تلقي  عادي  افراد  براي  آنچنان  كه  ايمسئله

  .هستيم شاهد را خشونت اين از هايينمونه  "چنگال" يا "آمرزش   طلب"  ماننده هاييداستان در )٩  :١٤٠٠  حسيني،

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Tajfel 
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 تغــاري  تــه  چــون.  اســت  داشتني  و دوست  عزيز  خانواده  اعضاي  بين  در  خانم،  آبجي  كوچكتر  خواهر  ماهرخ  ،خانم  آبجي  داستان  در    
 خرمــايي، موهــاي كوچــك،  بينــي  بودن،  سفيد  است. مثل  كرده  زيباتر  خانم  آبجي  از  را  او  كه  دارد  ظاهري  هايويژگي  ضمن  در  است.

 همين.  بود  رو  و خنده  روخوش ،  برو  دل  تو  اجتماعي،  بسيار  او.  افتادمي  چال  هايش  لپ  خنديدمي  وقت  هر.  گيرنده  هايچشم  و  كوتاهقد
 كرده ترسخت  رسيد،نمي  خواهرش   پاي  به  اجتماعي  و  رفتاري  نظر  از  نه  و  ظاهري  نظر  از  نه  كه  خانم  آبجي  براي  را  وضعيت  ها،ويژگي
-مــي  ناراحتي  احساس   مسئله  اين  به  نسبت  بسيار  خانم  آبجي  كند،مي  ازدواج  خواهرش   كه  هم  را  زماني.  ورزيدمي  حسادت  او  به  بود و
و  كنــدمــي خوانــدن و نماز خواندن روضه به شروع ،نمايد آرام را خودش  اينكه ايبرو  زندمي و تهمت  كنايه  گوشه  خواهرش   و به  كند

-مي  و  است  مند  گلايه  ندارد،  ازدواجش  زمان  در  ماهرخ  به  توجهي  او  اينكه  از  مادرش   هرچند.  بود  ديني  مسائل  بر سر  صحبتش  بيشتر
 درآخــر. حســودي جــز ندارد خاصي حس خواهرش  به نسبت خانم آبجي اما كند ايفا خوب  ماهرخ  براي  را  خواهري  نقش  بايد  كه  گويد

كشــد. خــودش را مــي  خانــه  انبار  درآبو    سپاردخود را به دست سرنوشت مي  ها،ها و خودكم بينيحسادت  همين  خاطر  به  هم  داستان
هاي جراحي و زيبايي مدرنيته مانند مد و زيبايي (همچنان كه در زمان حاضر شاهد هستيم و زنان به عملهاي  شايد اگر برخي از جلوه

شد و ايــن همــان طغيــاني اســت كــه هاي زندگيش، اندكي كاسته ميها و حقارتگرفت، از ميزان عقدهروي آورده اند) را در پيش مي
  كه چنين اتفاقي براي آبجي خانم نيفتد.   توانست بر عليه وضع موجود صورت گيرد و ممكن بودمي

 وجــود و با  داشتند  نفرت  سخت  و رقيب  هوو  از  ديرباز  از  زنان  كهاست    اين  ايران،  اجتماعي  تاريخ  جالب  نكات  از  يكي«  :هوو  سيماي
 نا و ناساز قيافه و كنند تحمل را نفقه كمي و شتم و و ضرب حبس قبيل از هامحروميت انواع خود، شوهر از بودند حاضر شرعي،  مجوز

 كــرده و عزيز آورده نوزادي رقيبش  كه  اين  از  بوده  غمين  خود  نازايي  از  كه  اول  زن«  )٢٥١  :١٣٧١  راوندي،(  ».نبينند  را  "هوو"  مطبوع
 بدســت را او و يــا  بميــرد  بچــه  كه  كردمي  كاري  بسوزاند  را  و شوهرش   هوو  دل  اينكه  و براي  خورندمي  را  خونش  خون  شده  شوهرش 

  )  ٢٦٤-٢٦٣  :١٣٧٨  كتيرايي،(» .كشتمي خودش 
  : دوشمي  ياد آنان از برخي به كه يازيدندمي دست جنبل جادو به كنند بخت سياه شوهر نزد را همديگر اينكه براي هووها«

  و   عرقچين  روي  و  پشت  پيراهن،  لبه  پشت  به  پنهاني  "بده  دعا"  و بدستور  كردمي  آب   گرفت،مي  بده  دعا   جهود   از  را   گرگ  پيه   نز     
  رفت، مي  شوهر  صدقه  قربان   كه  حالي  در  نيز  همخوابگي  هنگام  در.  ماليدمي  ساييد،مي  بدنش  به  كه  شوهر  رخت  از  جايي  هر  و  جوراب

  شود   گرگ  مثل  هوو  چشم  در  تا   ماليدمي  شوهر  بدن  از  جاهايي  به  بود  كرده  پنهان...  و  سينه  توي  يا  مشت  در  كه  را   گرگ  پيه  يواشكي
  مثل   تكه  و تكه  گرفتمي  را  مارمولك  روغن  زن،.  كردمي  هم  هوو   رخت  با  رسيدمي  دستش  اگر  را   كار  اين.  بيايد  بدش   او  از  و هوو
 روغن  اين.  نشستمي  روغن  به  كردن  ولز  و  جلز  از  پس  مارمولك.  گذاشت مي  آتش  و روي  ريختمي  ظرفي  و در  كردمي   قيمه  گوشت

  مثل "  شوهر  چشم  پيش  در  هوو  آن  بمالد،  هوو  تن  به  ايحيله  به  روغن  اين  از  كه  توانستمي  زني  اگر.  گفتندمي  مارمولك  روغن  را،
  كه  بود  اين  راهش  يك  ،بمالد  هوويش   تن  به  روغن  اين  از  زني  اينكه  براي.  شدمي  چندشش  ديدمي كه   را  او  و شوهر،  ميشد  "سياه  ديو
- مي جا  او  نزديك   حمام  در  زنك.  برود  هم  او  رفت،  حمام  به  كه  وقت   هر   و  بزند   چوب  را   هوويش  سياه  زاغ  كه   كردمي  تير   را  ديگر  زني

  ديگرش   راه!  شما  داري  خوبي  و بدن  تن  چه  االلهماشاء:  گفتمي  نههازيركا  و آب  ماليدمي او  تن  به  را آلوده  روغن  دست و ناگهان  گرفت
 چنان  فهميد،مي  طرف  اگر .  ماليدمي  او   تن  به   را  روغنيش  دست  گذشت،مي  او  پهلوي   از   كه  هنگامي  حمام،  در  زن   همان  كه  بود   اين
  ) ١٣٩٢؛ معيري پور، ٢٦٥-٢٦٤: ١٣٧٨كتيرايي،(» .بود ناپيدا آنسرش  كه كردمي بپا كبرايي و محشر و جنجال جار
 ــ از بعــد كــه زنــاني. باشــدمي رجب مشدي) دوم زن(نرگس و) اول زن( منيژه هاينام به هوو دو مورد  در  خورهامرده  داستان      رگم

هــا كارهــاي در ابتداي داســتان هــر كــدام از آن.  اندكشيده  صف  او  اموال  كشيدنبالا   براي  -است  بوده  مرده  ظاهر  به  كه-  شوهرشان
 هــوو بــراي او اقدام كه كندمي رجب مشدي از كردن بدگويي به شروع بعد از مدتي  منيژه  اماكنند  خوبشان در قبال شوهر را بازگو مي
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 و علت شوديادآور مي را منيژه لياقتيبي ،جواب در هم و نرگس كندمي  نكوهش  را  اقدام  و اين  داندمي  حقش  در  جفاي  را  او  سر  آوردن
  .داندمي او  لياقتيبي را ش سربر  هوو آوردن
  )٩٧:  ١٣٤٢  هدايت،( »نياورد هوو زنش سر  خواستمي شدمي كور چشمش«: منيژه

           )٩٩همان، ( .» تنش بمالد به  را هوو بايد پيه، نيست بلد داريشوهر و داريخانه كه زني بود، خودت لياقتيبي از تو«: نرگس
 عــدم طلبــي، تنوع به توانمي آن  دلايل  تريناصلي  از.  باشد  داشته  است  ممكن  متفاوتي  دلايل  دوم  زن  به  متأهل  مردان  گرايش«
 اخــتلال و  روحــي  هــايبيمــاري  برخــي  همچنــين.  كــرد  اشــاره  زناشويي  مشكلات  و  نشدن  دار  بچه  اول،  همسر  با  قوي  عاطفي  پيوند

... شــودمــي  ديگر  زنان  با  مرد  متعدد  رابطة  برقراري  و  طلبي  تنوع  تقويت  باعث  مانيك  بيماري  و  ٩ژوانيسم  دون  اختلال  مانند  شخصيتي
 توجــه  تصــرف  با  را  خود  شخصيتي  حقارت  احساس   خواهند  مي  رواني  هاي  عامل  يكسري  خاطر  به  عموماً  ژوان  دون  اختلال  با  مردان

 بــه  بعضــا  كــه  دارنــد  زيــادي  ورزي  و عشــق  ولخرجي  قدرت،  احساس   شيدايي  هاي  دوره  در  مانيك  بيماران.  دهند  كاهش  متنوع  زنان
 دومــي همسر شوهرش  اينكه پذيرش  اول زن براي موارد دراكثر. شود مي  بارز  مخالف  جنس  با  ارتباط  دربرقرار  كنترل  غيرقابل  صورت
 را  طــلاق  بسا  و چه  شد  خواهد  او  در  عاطفي  و شكست  سرخوردگي  موجب  معمول  طور  به  موضوع  اين.  است  سخت  بسيار  ،باشد  داشته

  )هوو با آمدن كنار  هايراه  ،١٣٩٠هميارعشق،   وبسايت(.» ببيند رو پيش راه تنها
 مختلــف وضــعيتهاي  در  متقابــل  مســاعدتهاي  بــر  مبتني  اجتماعي  متقابل  روابط  از  عبارت  را  همسايگي  ١٠"وبر"«  :همسايه  سيماي

 دلبســتگي(عاطفي)  جغرافيــايي  قلمــرو(  فضــايي  بعد  سه  داراي  را  همسايگي  )١٩٩٣(  "هربرت  و  ديويس".  داندمي  بحراني  و  اضطراري
 كرنــز، و فارســت )١٨٣ :١٣٩٢آران دشتي آراني و صادقي آراني، خالد، رستگار(.» )اجتماعي مبادلات  و  روابط(  اجتماعي  بعد  و  اجتماعي

 نشــان را اجتماعي انسجام كه هستند ساختماني هايبلوك مجموعه آن شامل حقيقت  در  همسايگان،  تعاملاتشبكة    كه  هستند  معتقد
-مي دست به را تعلق و اجتماعي نظم حس نوع يك و گيرندمي ياد را وحدت و همكاري تحمل، و تاب آن، طريق  از  افراد  كه  دهدمي

 هــايداســتان  برخــي  در)  ١٨٤  ،همــان( .بســازند  را  اعتمــاد  تا  هستند  قادر  افراد  كه  است  همسايگان  با  روابط  طريق  از  چنين  هم.  آورند
هــاي هــا، مجموعــه بلــوك(لازم به ذكر است كه در زمــان نگــارش ايــن داســتان  هستند.  اجتماعي  هاي  سرمايه  ها  همسايه  هدايت،

هاي جديد جاي آن را بگيرنــد، شد تا خانههاي قديمي كوبيده ميساختماني آنچنان مرسوم نبوده است. هر چند در زمان رضاشاه، خانه
ني و بيروني بودند همراه با حيــاط بــزرگ، ســكو، اما آنچه كه مد نظر هدايت است همان منازل مسكوني گذشته است كه داراي اندرو

  دالان و حوض.)  
آمد از آبجــي خــانم روند داستان قرار دارند. آنان اگر مشكلاتي يا سهوياتي برايشان پيش ميها در  همسايه  ،در داستان آبجي خانم

و هر زمان كه آبجــي خــانم مراســمي   خانم هستندفكر و هم انديشه آبجي  هم    باورها و اعتقادات سنتي و ديني  زمينهپرسيدند. در  مي
توصــيف  سيمايشان را هدايت به زيبايي دارند و اساسيها نقش حضور دارند. در زمان عروسي ماهرخ هم، همسايه، آنان  كندبرگزار مي
  :زندكند و دنبك(تنبك) ميشروع به خواندن ميدر عقد كنان ماهرخ، ننه حسن  .كرده است

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
از اختـ  ۹ اي بــه نــام    افسـانهايشـنامه روايتـي از زندگـي مـردي  نماپـرا.    هاينمايشاسـت برگرفتـه از ادبيـات و    لاحي شـخصيت و اصط  لالاتدون ژوانيسـم نوعـي 

اغــوا مي  باشــد؛ مــردي بيدون ژوان يــا دون خــوآن مي ادبيــات روانشناســي بــه مـردي اطـاق  لاكنــد. اصطبنــد و بــار كــه زنــان را  ح دون ژوانيســم در 
متعـدد ميمي زنـان  بـا  رابطـه  برقـراري  بـه  مايـل  كـه  معمـوشـود  تلقــي مي(satyriasis) ـاح سـاتيريازيسل اصط  لا باشـد.  ژوان  معنـي دون  (آذري،  ود.  شــهـم 

٢:  ١٣٩٩  ( 
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   )٧٩: ١٣٤٢» (هدايت، ب ماليدهازنكه شلخته ها با ابروهاي وسمه كشيده، سرخاب و سفيدها و همه همسايه«
با لبخند گردنش را كج    لوس چادرهاي نقده، چتر زلف، تنبان دار جمع شده بودند. در آن ميان ننه حسن دو بدستش افتاده بود، خيلي  

بود دنبك مي نشسته  بود ميزد و هرچه در چنتهگرفته،  بادا  خواند:اش  مبارك  انشاء االله  بادا،  مبارك  يار  ؛ جندقي   ٨٠همان،  (  "اي 
  ) ١٣٩٥سمناني، 

كه جزو افراد مسن حاضر در جلسه  خانم بيبي كه جايي در جز است نشده پرداخته همسايه سيماي  به  آنچنان  خورها  مرده  داستان  در 
 و آرام را آنهــا كه آوردمي زبان بر را جملاتي و دارد حضور ،آنها به  دادن  دلداري  براي  ،او  زنان  كنار  در  رجب  مشدي  مرگ  از  بعد  است،

 از را كــالا  پول رفته،مي مشدي مغازه به كه زماني چون است بوده خوب هم  رجب  مشدي  با  او  رابطه.  كندمي  داريخويشتن  به  توصيه
  : بود نگرفته او
  گفت   ،نگرفت   من  از  پولش را  كردم   هرچه  ،بيامرزدش   خدا  .بخرم  سرنج  رقيه  بچة  براي  مشدي  دكان  رفتم  بود  پيش  هفته  يك  همين«

  )  ٨٧: ١٣٤٢هدايت، (داريد.»  وگل آب حق شما خانم سيد
 همــان و بــا  گــرددمــي  بــر  سرشب  او.  است  كارگري  دارد،  خانم  آبجي  داستان  در  خانواده  پدر  كه  هايينقش  از  يكي  :  سيماي كارگر

و  كنــدمي معاش  امرار بنايي راه از  او.  شودمي  خانه  وارد  است،  شده  ريخته  گچ  آب  دوغ  كلاهش  و روي  پوشيده  كه  كارگري  هايلباس 
 حتــي. اســت زنــش امــر و تــابع ندارد نفوذي آنچنان اعمال نظر نكرده و ،خانه در گردد،مي بر و دير مي رود  سركار  به  زود  صبح  چون

 آنچناني تأثير خانوادهدر  وجودش  كه دهدمي نشان و اين رودمي بام پشت بالايو   برداشته  را  چپقش  گرددبرمي  خانه  به  كه  هم  زماني
  .ندارد

 را   رختش  برگشت   بنايي  از  بود  زده  شتك  رويش  گچ  )٧٦:  ١٣٤٢»(هدايت،  آب  دوغ  كه  مرغي  تخم   كلاه  با  پدرش   كه  سرشب«
   )٧٧بام» (همان،  پشت بالاي رفت برداشت را چپقش و توتون درآورد، كيسه

- مي  اريكخدمت  به  سالگي  پانزده  سن  در  كه  است  ماهرخ  است،  مشغول  كارگري  به  خانمدر داستان آبجي  كه  افرادي  از  ديگر  يكي    
  به   ماهرخ  با  و همراه  پردازدمي  كارگري  به  كه  است  كساني  جمله  از  هم  عباس .  شودمي  كار  به  مشغول  و نيم  سال  يك  مدت  و به  رود

ماهرخ  رفته  ماهرخ  خواستگاري  به  داستان هم  درآخرو    هستند  مشغول  اريكخدمت  كارگران  وضعيت  مورد  در.  گيردمي  زني  به  را  و 
  از پس آن برآمده است. خوبي بههدايت  كه است خانم آبجي مسئله   به پرداختن ،داستان در  و هدف است نشده خاصي اشاره

  دريافت   كه  پولي  در مقابل  گوركن.  هستند  رجب  مشدي  سپاري  خاك  به  مسئول  ،گوركن  همراه  به  علي  آشيخ  خورها،  مرده  داستان  در 
 پرداخت  او  به   را   باقيمانده  پول  تومن   پنج  تا  ماندمي  رجب  سرمشدي  بالاي  او.  است  رجب  مشدي  براي  قبركندن  مسئول   است  كرده

 زنده  رجب  مشدي  داستان  و درآخر  آمده  هوش   به  مشدي  ،بود  نريخته  خاك  او  روي  و  بود  نرسانده  انجام  به  را  كارش   چون  ولي  نمايند
  :.گرددمي خانه و روانه شودمي

  ) ٩٢،همان(مانده بزمين  گوركن مزد. است حاضر حسايش صورت آمده، كم مخارج  از تومان ٥ 
  اي نشده است.هاي ديگر اشارهدر اين مقال گذشت، به سيماي شخصيت  كههايي به غير از شخصيت

-و سيماي شخصيت  به كارگيري فرهنگ عامهتبحر هدايت در زمينه    "مرده خورها"و    "آبجي خانم"هاي  در داستان  به طور كلي    
  ها،  به وضوح قابل مشاهده و بررسي است.هاي موجود در داستان
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  گيرينتيجه
و مورد تحليل و بررسي قرار  موضوع انسان، رفتار و شخصيت او در حيطه انديشه و فكر بسياري از انديشمندان و صاحبنظران بوده  

و همراه  اند  زدهدستهايشان به ارائه تصويري از رفتار و شخصيت مردمان  نويسندگاني هستند كه در داستان  در اين ميان، گرفته است.  
مختلف، آنها را توان با توجه به مكاتب  كه مياند  هم بودهمسائل روز    سعي در پرداختنها،  داستان  هايشخصيت با توصيف ظاهري  

از آن مواردي است    را شناسايي نمود. فرهنگ عامه(فولكلور)  اجتماعي، روانشناختي و ...  واكاوي و از خلال آنها عناصر مهم فرهنگي،
نويسندگان برخي  ماسه)   كه  آل احمد، كتيرايي، هانري  مؤلفه  (مانند جمالزاده، هدايت، صادق چوبك، جلال  به  پرداختن  آن، با  هاي 

هاي مهم شخصيتتوصيف  . او با  كاملاً مشهود استصادق هدايت    نقشميان  آن  از    اندكهكردهاياني به فرهنگ ايران زمينكمك ش
هاي هدايت به عنوان مهمترين  هاي داستان . شخصيت سازدميآشنا    هاي زمان خودسيما و رفتار شخصيت هايش، خواننده را با  داستان

آنان ميزنند كه بعنصر، حوادثي را رقم مي هدايت با توجه به اينكه خود  باشد.  رگرفته از خود واقعي و ساختار خانوادگي و اجتماعي 
است،  مردم بوده  واكثر  در  شناس  نموده  استفاده  ايران  عامه  فرهنگ  و اصطلاحات  مفاهيم  از  بلندش  و  كوتاه  با    داستانهاي  خواننده 

مي  خواندن آگاهي  دوران  آن  عناصرفرهنگي  از  داستانيابدآثارش،  در  خانم "هاي  .  از    ،هدايت  "خورهامرده"و    "آبجي  متبحرانه 
با ها و فرهنگوضعيت خانواده  استفاده نموده است. همچنين كوشيده است  اصطلاحات عاميانه هاي مختلف آن دوران كه همزمان 

 هايفهرست كردن مؤلفهرا نشان دهد. در اين پژوهش، ضمن  محمدرضا شاه بوده است،    بيست سال دوران رضا شاه و ده سال دوران
خورها، موارد زير دو داستان آبجي خانم و مردهه است و ترسيم سيما و رفتار مردم در جداولي كه در متن اين نوشتار آورده شدفرهنگي 

  :به دست آمد
ارائــه تصــويري نادرســت از شخصــيت زنــان است و هدايت ضمن    سيماي زنان در هر دو داستان، سيمايي زشت و ناپسند .١

-است كه سيماي چنين شخصيت تلاش  ها، درو انتقاد از وضعيتشان در خانوادهناپسند آنان سلوك  ايراني و ايراد از رفتار و  
دگي آن دوران بــوده خواننده به درستي ترسيم نمايد. رفتارهاي ناپسند زنان ناشي از ساختار اجتماعي و خــانوا  هايي را براي

است.
خواهــد گيرنــد و هــدايت نمــيها در اين دو داستان نمره قابل قبولي مــياز ديد هدايت، سيماي مردان، كارگران و همسايه .٢

تصويري نادرست از آنان را القا نمايد.  
آنان ياد نشده است سيماي هوو و سيماي خواهر (آبجي خانم نسبت به خواهرش ماهرخ)هم مانند سيماي زنان به نيكي از   .٣

زند. و هدايت دست به نكوهش رفتار هووها و آبجي خانم مي
ها، اشعار عاميانه، اصطلاحات، باورها، بازي ها مانند:هاي فرهنگي در آناستفاده از مؤلفه  اين دو داستان ونقش فولكلور در    .٤

-اي كه در داستانبسياري از مفاهيم و اصطلاحات عاميانه.  از خلال درك معاني و تفكر در آنهاو...  ها  المثلها، ضربكنايه
گرفته است و هدايت آنها را هوشمندانه در جاي خود آورده است. اند به وفور در بين مردم مورد استفاده قرار ميها ذكر شده

 از مناســك و آداب وتأكيد هدايت بر برخي از اعتقادات خرافي و نادرست قلمداد كردن  و به ســخره گــرفتن آنهــا و ايــراد  .٥
هاي شخصيتي و اجتماعي شده نتيجه به وجود آمدن بحران  ماندگي فرد و درموجب عقباز ديد او  رسومِ دست و پاگير كه  

 بيستم باشد. سدةانديشه روشنفكرانه هدايت در  تواند تأثير مدرنيته بر ذهن واست كه دليل اصلي آن مي
   .و تمجيد آنها ايراني دارهاي اصيل و ريشهدلبستگي به سنت .٦
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